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دکتر علیرضا رادبین       **خدیجه جعفری	*

سوره حمد در  نعمت  مفهوم شناسی 

کلید واژه :××

قرآن کریم، نعمت، سوره، باطنی، ظاهری،منعم 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز	*

چکیده××
آن  ازدهنده  نعمتی  هر  باگرفتن  انسان  یکتاست.  بخش  هستی  از  وجود،  نعمت 
نعمت تشکر کرده و سپاس می گوید. در واقع می خواهد به گونه ای او را راضی و 
خوشحال کند. قرآن نعمتهای مختلفی را که خداوند به انســـــان داده یاد آوری 
می کند، تا حدو مرز آن را شناخته ودر مصرف آن تابع منعم واقعی باشیم. تا بتوانیم 

راه کسانی را که خداوند به آنان نعمت بخشیده بپیماییم.

مقدمه:××

واژه نعمت، انسان را به وجود چیزهای مختلف رهبری می کند. چیزهایی که 
خدا بانسان داده و یا از او گرفته است، یا دوست دارد که از خداوند بگیرد. ازآنجا 
که کارهای خداوند همه بر اساس حکمت می باشد، بنابراین لازم است مفهوم 
انواع نعمت در دنیا و آخرت و نحوه استفاده از آن را از دیدگاه  واقعی نعمت، 
قرآن بشناسیم. گاهی نعمتهایی باعث غرور انسان می گردد و گاهی نعمتی باعث 
هدایت گروهی از انسانهای دیگر می شود. اگر نعمتی به انسان داده و یا از او 
گرفته شود، باید رفتاری صورت پذیرد که مورد رضای نعمت دهنده باشد. زیرا 

*دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز	*
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خداوند از رحمت خویش به بندگان نعمت می بخشد و کسی از او طلبکار نیست. 

مفهوم شناسی »نعمت«××

»نعِْمَه«: )بكسر- ن( آنچه خدا به انسان داده است و نعمت را بجهت خوب و 
دلچسب بودن نعمت گفته‏اند. »آن در اصل حالتى است كه انسان از آن لذّت 
ببرد.« و در مجمع ذيل P صِاطَ الَّذِينَ أنَعَْمْتَ عَلَيْهِمOْ  فرموده اصل آن مبالغه 
و زيادت است )نعَمت(: )بفتح- ن( بمعنى تنعم است. )قرشی، قاموس قرآن، ج‏7، 
ص 85(» نعم« النّعیمُ و النُّعمَی و النَّعماء و النِّعمه: همگی بمعنای مال، آسایش 
و راحتی »و من یبدل نعمه الله من بعد ما جاءته«)بقره/211( و ضد گرفتاری و 
سختی است. )ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص580( الانعَْام‏-ج إنعَْامَات‏: مص. 

انعام، مژدگانى. )مهیار، فرهنگ ابجدى، ص150(    

باز می  »أنعمت«: ماده »ن ع م« مشتقات فراوانی دارد که به اصل واحدی 
العیش  گردد و معنای اصلِ واحد خوشگواریِ زندگی و نیکو بودنِ حال طیب 
است و در مقابل آن بؤس به معنای مطلق شدت و تنگناست، و چون »ضرّ« یعنی 
شری که متوجه شیئ می شود از مصادیق بؤس است و موجب زوال نیکویی 
استPو لئن اذقناهُ نعماءَ بعد ضراء مسّتهُ...O )هود/10(، گاهی در مقابل نعمت 

بکار  می رود. )جوادی آملی، تسنيم، ج1، ص515(

نعِْمَه با كسره حرف اوّل بمعنى- نكيوئى و حالت نكيوست. اين وزن يعنى- 
فعِْلهَ- بيانگر حالتى است كه انسان بر آن حالت است مثل- جلسه- حالتى از 
نشستن انسان -ركبه- حالت سوارى بر مركب است. اما نعَْمَة با فتحه حرف اول 
يعنى آسايش و رفاه.»إنِعَْام‏«: رساندن نىكي به ديگران است، كه فقط در مورد 
مثلا  نميشود.  انسان گفته  از  غير  ديگر  باره موجودات  در  و  ميرود  بكار  انسان 
)راغب  إنعام كرد كه غلط است.  به اسبش  او  أنَعَْم‏َ فلانٌ على فرسه-  نميگويند- 

اصفهانی، مفردات، ج‏4، ص369(

بررسی تفسیری »نعمت«××

P صِاطَ الَّذِينَ أنَعَْمْتَ عَلَيْهِمOْ )فاتحه/7(؛ صراط مستقيمي كه مطلوب عبد 
سالك است، راه كساني است كه خداي سبحان به آنان نعمتهاي معنوي عطا 
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پيامبران،  همان  اينان  گمراه  نه  و  خدايند  غضب  مورد  نه  آنان  و  است  كرده 
صدّيقان، شهيدان و صالحانند كه خداوند نعمت نبوّت، صدق، شهادت و صلاح را 

به آنان بخشيده و بهترين همسفرانِ رهپويان صراط مستقيم هستند. 

استقامت  به  را  آن  هدايت‏شدگان،  كه  نيست  بيش  كيي  مستقيم  صراط 
ندارد و  راه وجود  مي‏پيمايند و ديگران كژراهه مي‏روند؛ در نظام هستي چند 
هرگز كجراهه آفريده نشده است و از اين رو اگر انسانِ گمراه نبود، نه كجراهه‏اي 
بود و نه ضلالت و غضب، از سوي خداوند جز خير نازل نمي‏شود و غضب و گمراه 
ساختن او يكفري است، نه ابتدايي. )جوادی آملی، تسنيم، ج1، ص514(»صراط 
آنان  حق  در  را  خود  خاصّ  نعمتهاى  خداوند  كه  كسانى  راه  يعنى،  مستقيم« 
افزون ساخته، و به وسيله آنها حجّت را بر مردم تمام نموده و آنان را، بر بسيارى 
از مخلوقاتش برترى داده است، و اين خود به بهترين وجه گواه بر پايدارى راه 

آنهاست.)طبرسی، جوامع الجامع، ج‏1، ص12(

نعمتي‏افتگان در قرآن××

نعمتي كه در اين آيه كريمه مطرح است، نعمت خاصي است. در آيات پاياني 
سوره حمد، هدايت به راهِ نعمتي‏افتگان درخواست مي‏شود و قرآن كريم آنان 
را چنين معرفي ميك‏ند: Pومن يطع الله والرّسول فأولئك مع الّذين أنعم الله 
O)نساء(؛  عليهم من النّبيّين والصّدّيقين والشّهداء والصّالحين وحَسُن أولئك رفيقاً 

آنان  با نعمتي‏افتگان همراهند و  از خدا و پيامبرش پيروي كنند  »كساني كه 
پيامبران، صدّيقان، شهيدان و صالحانند و اين نعمت یافتگان رفيقاني نكيويند.« 
و  تعليم  الهي  وحي  طريق  از  كه  سبحانند  خداي  برگزيدگان  همان  »نبيّين« 
به  آنان حركتي  مسير  غير  در  هرگونه حركتي  و  دارند  برعهده  را  بشر  تربيت 
سوي گمراهي است؛ گرچه سالكان صراط را راهي به مقام نبوّت آنان نيست. 
»صدّيقان« كساني هستند كه در مقام اعتقاد، اخلاق و عمل، اهل صدق باشند و 
صداقت در عقيده، اخلاق و عمل، انسان را به مقام آنان مي‏رساند. »شهداء« در 
فرهنگ قرآن شاهدان اعمالند، نه كشته‏شدگان در جبهه‏هاي جنگ.. »صالحين« 
زيرا صَلاح صالحان، صفتي  الصالحات( هستند؛  )عملوا  از  برتر  قرآن،  لسان  در 
الصالحات(  )عملوا  برخلاف  است،  آنان  ذات  گوهر  و  مقام  به  مربوط  و  مستمر 

مفهوم شناسی 
نعمت در سوره حمد
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كه صَلاح عملي دارند.  پس مراد از »الّذين أنعمت عليهم« اين چهار گروهند 
راه  پيمودن  در  و  آگاهند  رهرواني  آنان  كه  است  اين  رفاقتشان  حُسْن  راز  و 
بلكه  نمي‏شوند،  غافل  آنان  از  نگذاشته،  تنها  را  خود  هم‏سفران  هرگز  و  موفق 
لغزشگاههاي صعب‏العبور  و  را گرفته،از عقبه‏هاي دشوار  دست هم‏سفران خود 
به سلامت مي‏گذرانند. )جوادی آملی، تسنيم، ج1، ص519( معناى اينكه ايشان با آن چهار 
دسته خواهند بود اين نيست كه حتى داراى مقام و درجه آنان هم خواهند بود. 
بلكه همينقدر كه در بهشت باشند كافى است كه گفته شود: با آنان مي باشند. 
از این رو هر كسى در درجه خود بر قرار  و چون بهشت داراى درجاتى است 
خواهد بود. و اين موضوع منافاتى ندارد با اينكه با كيديگر باشند و كيديگر را 

ملاقات نمايند

فرزند  يازده  طالبو  أبي  بن  على  اسلام&حضرت  اعظم  ازپيامبر  بعد 
و  دروغگو  آنانرا  مردم  از  احدى  زيرا  بودند.  صديقين  اوصاف  داراى  بزرگوارش 
خطاكار نديد )نجفی خمینی، تفسير آسان، ج‏3، ص )297 ثمَُّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ 

عَنِ النَّعِيمِ )تکاثر/8(

به عموم  باز خواست م‏ىشويد« همه  بر م‏ىآيد كه خطاب«  از ظاهر سياق   
مردم است، بدان جهت كه در بين آنان كسانى هستند كه سرگرم به نعمت‏هاى 
ياد  از  نعمت  در  تكاثر  ماندند،  ب‏ىخبر  پروردگار  خود  از  شده،  خود  پروردگار 
صاحبان نعمت ب‏ىخبرشان كرده، آرى توبيخ و تهديد اين سوره به ظاهر متوجه 
طايفه خاصى نيست، بلكه متوجه عموم مردم است، ولى در واقع متوجه طايفه 
خاصى از ايشان است، و آن همان كسانى است كه تكاثر از خدا ب‏ىخبرشان كرده. 

)طباطبایی، الميزان، ج‏20، ص603(

عَنِ النَّعِيمِ: از نعمت‏ها كه بدان مشغول شديد و از ستايش منعم غافل شديد. 
خطاب متوجه است به كسانى كه شغل دنيا او را از امر دين و آخرت باز داشته 
و شكر منعم را ننموده و حق تعالى به تمام مكلفان فرمايد اى معاشر مكلّفان 
پرسيده خواهيد شد از نعمتى كه به شما عطا شده كه در چه چيز صرف نموديد.

) حسینی، تفسير اثنا عشري، ج‏14، ص) 332وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرةًَ وَ 
باطِنَةً )لقمان/20( » نعمت‏هاى ظاهرى و باطنى را بر شما تمام كرد، و توسعه 
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داد«

از محمد بن زياد ازدى روايت كرده گفت از مولايم حضرت موسى بن جعفر 
معناى آيه را سؤال نمودم فرمودند مراد از نعمت‏هاى ظاهره پروردگار ائمه 
است. آله(  و  عليه  الّل  آل محمد )صلىّ  غائب  امام  باطنه  نعمت  و  بوده  ظاهره 

)بروجردی، تفسير جامع، ج‏5، ص 293(

نعمتها برخي ظاهري و برخي ديگر معنوي و باطني است: 

نعمت  قرآني  شواهد  و  دلايل  اساس  بر  حمد  سوره  )لقمان/20(  در  نعمت 
از  آن  به  متنعّم شدن  با  سالكان  كه  است  باطني  نعمت  بلكه  نيست،  ظاهري 
از مو و برنده‏تر از شمشير را به  باركيتر  اصحاب صراط و مستقيم شده، راهي 
آساني مي‏پيمايند. زيرا: 1- قرآن كريم از سويي نعمتهاي ظاهري همانند مال و 
فرزندان را زينت زندگي دنيا مي‏داند. )كهف/46(، و از سوي ديگر كاربرُد آنها را 
به زندگي دنيا منحصر ميك‏ند: يومَ لا ينفع مالٌ ولا بنونَ )شعراء/88(، پس 
آنچه ره‏توشه سلوك و عامل وصول سالكان كوي حق است، نعمتهاي باطني الهي 
است.2 ـ متنعمان و برخورداران از نعمتهاي باطني، پيامبران، صدّيقان، شهيدان 
و صالحانند و غالب آنان از نعَِم ظاهري بهره‏مند نبوده‏اند. ـ عامل مغضوب شدن 
و ضلالت كساني كه در برابر نعمتي‏افتگان قرار گرفته‏اند، همان نعمتهاي ظاهري 
استكبار  و  اعِراض  به  را  انسان  كه  نعمتي سخن مي‏گويد  از  كريم  قرآن  است. 
ميك‏شاند: إذا أنعمنا علی الإنسان أعرض ونأی بجانبه )إسراء(، به خوبي روشن 
مي‏شود كه در »أنعمت عليهم« سخن از نعمتهاي معنوي و باطني است كه به 
آملی، تسنيم، ج1،   )جوادی  است.  نيز عطا شده  پيامبران، صدّيقان، شهيدان و صالحان 

ص521(

كلمه »نعم« جمع نعمت است، و استعمالش در هر چيزى كه سازگار آدمى 
است، و انسان از آن لذّت م‏ىبرد، غلبه كرده است. و مراد از نعمتهاى ظاهرى 
بنا بر اين كه خطاب در آيه به مشريكن باشد، حواس ظاهرى، از گوش چشم و 
اعضاى بدن، و نيز سلامتى و عافيت و رزق طيب و گوارا، و مراد از نعمت‏هاى 
باطنى نعمتهاى غايب از حس است، مانند شعور و اراده و عقل. و اما بنا بر اينكه 
خطاب به عموم انسانها باشد مراد از نعمت‏هاى ظاهرى آن نعمت‏هاى ظاهرى 
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مذكور به اضافه دين خواهد بود، چون دين نيز از نعمت‏هاى محسوسى است كه 
امور دنيا و آخرت مردم را نظام م‏ىبخشد. و مراد از نعمت‏هاى باطنى باز همان 
راه  از  تنها  كه  معنوى  مقامات  اضافه  به  بود،  خواهد  مذكور  باطنى  نعمت‏هاى 

اخلاص در عمل حاصل م‏ىگردد. )طباطبائی، الميزان، ج‏16، ص343(

نعمت در قرآن سه قسم است:

الف: نعمتهاي معنوي و باطني، كه همان توفيقات الهي و زمينه‏ساز سعادت 
انسان است.

ب: نعمتهاي ظاهري، كه گاه ابزار خدمت به دين و گاهي عامل مغضوب شدن 
و گمراهي از دين است.

ج: نعمتهاي كاذب و پنداري، مانند مصونيت از آسيبهاي جبهه‏هاي جنگِ حقّ 
با باطل. )جوادی آملی، تسنيم، ج1، ص531(

 وَ لَئِْ أذََقْنَا الْنِسْانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْناها مِنْهُ إنَِّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ)هود/9(

در اين آيه رحمت به جاى نعمت به كار رفته، با اينكه نعمت چشيدنى است 
نه رحمت، و جا داشت بفرمايد: و لئن اذقنا الانسان منا نعمه، و اگر اينطور 
به  اينكه هر نعمتى كه خداى تعالى  به  اين است كه اشاره كند  براى  نفرمود، 
برطرف  را  انسان  از  زيرا حاجتى  از رحمت ‏خدا است،  انسان م‏ىدهد مصداقى 
م‏ىسازد، در حالى كه خود انسان استحقاق آن را ندارد و طلبكار از خداى تعالى 
نيست. و معناى آيه اين است: اگر ما به انسان چيزى از نعمت‏هاىي كه انسان، 
او نزع كنيم و بگيريم، دچار يأس شده  از  متنعم به آن است بدهيم و سپس 
به شدّت نوميد م‏ىگردد، تا اين حد كه گوىي بازگشت مجدد آن نعمت را غير 
ممكن م‏ىداند، آن گاه به كفران نعمت ما م‏ىپردازد تو گوىي خود را طلبكار 
ما در آن نعمت م‏ىدانسته و آن را حق ثابت خود م‏ىپنداشته كه ما محكوم به 
دادن آن هستيم، و گويا اصلا ما را مالك آن نعمت نم‏ىدانسته، پس انسان طبعا 
بگونه‏اى است كه هنگامى چيزى از او گرفته م‏ىشود مايوس م‏ىگردد و كفران 

م‏ىورزد آفريده شده است.) طباطبایی، الميزان، ج‏10، ص 233(
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طبع انسانى اقتضاء ناشكرى و بى صبرى دارد خصوصا با ضعف اعتقاد به مبدأ 
و معاد از این رو اگر احيانا رحمتى از خداوند و اصل به او شود از قبيل وفور 
نعمت و كمال صحّت و كثرت مال و اولاد و امثال اينها بمجرد آنكه طعم آنها را 
چشيد و لذّت آن در ذائقه‏اش جاى گرفت در وقتى كه خداوند صلاح او يا جامعه 
بشر را در انتزاع آن نعمت و قطع آن رحمت دانست و سلب فرمود كيباره نااميد 
از رحمت خدا شده زبان به ناشكرى و ناسپاسى ميگشايد و كفر باطنى خود را 
بوجود صانع حيكم عادل در لباس كفران نعم سابقه زائله و لاحقه باقيه اظهار 
مينمايد در صورتى كه پس گرفتن وديعه و امانت نبايد موجب كدورت و ملالت 

شود. )ثقفی ، تفسير روان جاويد، ج‏3، ص63(

نمونه‏هايي از نعِمت باطني ××

قرآن كريم بخشي از نعمتهاي معنوي و باطني را به سالكان راهش )پيامبران، 
صديقان، شهيدان، صالحان( ارزاني داشته است: 

الف: ولايت؛ در قرآن كريم هر جا »نعمت« به طور مطلق ذكر شده، مراد از 
 أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي اليومَ  مانند:  است؛  آن »ولايت« 

جايگاه خود  در  نعمتها  همه  آن،  وجود  با  كه  است  نعمتي  ولايت   ،)3 )مائده/ 
مي‏نشيند و بدون آن، به نقمت تبديل مي‏شود. 

ب: تأييد الهي؛ خداي سبحان به عيساي مسيح مي‏فرمايد: بياد آور نعمتي 
را كه بر تو و مادرت نازل كردم و آن نعمت، تأييد به وسيله روح‏القدس است: 
 القُدُس بروح  أيّدتكُ  إذ  والدتك  وعلي  عليك  نعمتي  اذكر  مريم  عيسي‏بن  يا 

)مائده/110(

ج: اتحّاد؛ اختلاف و تشتّت در جامعه، از عذابها و بلاهاي شكننده و وحدت از 
نِعْمَةَ اللّهِ  نعمتهاي الهي است: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقّوا وَاذْكُرُواْ 
عَلَيْكُمْ... )آل عمران/103( که نمونه هایی از آن را قرآن کریم بیان کرده است. 

)جوادی آملی، تسنيم، ج 1،  ص531(

 وَ إذِْ تقَُولُ لِلَّذِي أنَعَْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أنَعَْمْتَ عَلَيْهِ أمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ 
... وَ كانَ أمَْرُ اللَّهِ مَفْعُولً )احزاب/37(
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منظور از أنَعَْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نعمت هدايت است كه خدا به زيد ارزانى داشت، و او 
را كه كي مشرك زاده بود، به سوى ايمان هدايت نمود، و نيز محبت او را در دل 
پيامبرش افكند، و منظور از جمله أنَعَْمْتَ عَلَيْهِ احسانى است كه پيغمبر به وى 
یی،  طبا )طبا كرد، و او را كه برده‏اى بود، آزاد ساخت، و به فرزندى خود پذيرفت.	

الميزان، ج‏16، ص482(

  آثار نعمتهاي معنوي و باطني××

نعمتهاي  از  ناشي  جبّاران  برابر  در  مبارزه  به  دعوت  مبارزه؛  به  دعوت  الف: 
باطني و خاص الهي است. هنگامي كه حضرت موساي كليمبه بني اسرائيل 
دستور مبارزه و فتح سرزمين مقدّس را داد، گروهي گفتند: توان مبارزه با عمالقه 
جبّار را نداريم. تو و پروردگارت شهر را بگشاييد تا ما به آن درآييم )مائده/21 ـ 
24(. دو نفر از خدا ترسان قوم كه مشمول نعمت خدا بودند، گفتند: بر خدای 
توكّل كنيد و به دشمن هجوم آوريد. قال رجلان من الّذين يخافون أنعم الله 
عليهما...)مائده/23(، ب: رهايي از دوزخ؛ پس از استقرار بهشتيان و دوزخيان 

در جايگاههاي خود، كيي از بهشتيان به همنشين خود كه از منكران معاد بود 
و او را در متن دوزخ ميي‏ابد به او مي‏گويد: به خدا سوگند نزدكي بود مرا نيز به 
هلاكت برساني و اگر نعمت پروردگارم نبود، من نيز بر اثر همراهي با رفيق بد در 

صف احضار شدگان به دوزخ بودم. )جوادی آملی، تسنيم، ج 1، ص533(

مَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرمََنِ )فجر/15( ا الْنِسْانُ إذِا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأكَْرمََهُ وَ نعََّ  فَأمََّ

  فرموده: گفتيم انسان زير نظر خداى تعالى است، و خداى تعالى در كمين او 
است تا ببيند به صلاح م‏ىگرايد و يا به فساد، و او را م‏ىآزمايد، و در بوته امتحان 
قرارش م‏ىدهد، يا با دادن نعمت، و يا با محروم كردنش از آن، اين از نظر واقع 
امر و اما انسان اين واقعيت را آن طور كه بايد در نظر نم‏ىگيرد، او وقتى مورد 
انعام خداى تعالى قرار م‏ىگيرد خيال مك‏ىند نزد خدا احترام و كرامتى داشته، 
او داده، پس او هر كارى دلش بخواهد م‏ىتواند بكند، در  كه اين نعمت را به 
نتيجه طغيان مك‏ىند و فساد را گسترش م‏ىدهد، و اگر مورد انعام قرارش ندهد 
و زندگيش را تنگ بگيرد، او خيال مك‏ىند كه خداى تعالى با او دشمنى دارد و 
به وى اهانت مك‏ىند، در نتيجه به كفر و جزع م‏ىپردازد. )طباطبائی، الميزان، ج‏20، ص472(
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نعمتهاي ناب در بهشت××

آنان  درجات  اختلاف  به  است  مستقيم  صراط  سالكان  بهره  كه  نعمتهايي 
نعمتهاي  تبيين  در  كريم  قرآن  مشوب.  برخي  و  خالص  برخي  است؛  متفاوت 
بهشتي مي‏فرمايد: در بهشت چشمه‏هاي فراوان و گوناگوني است؛ برخي خالص 
ديگران  سهم  و  است  مقرّبان  بهره  خالص  و  ناب  چشمه‏هاي  مشوب.  برخي  و 
در  ابرار  مطففين/22ـ 28(  انسان/5؛  ـ 18؛  )انسان/17  آنهاست.  از  آميخته‏اي 
ابرار است؛ زيرا  از  ميان نعمتهاي الهي غوطه‏ورند. پس مقام مقرّبان بسي برتر 
قطراتي از چشمه‏سار ويژه آنان را در جام ابرار مي‏ريزند. و نمازگزاري كه هدايت 
به صراطِ متنعّمان را مي‏طلبد به تناسب مرتبه‏اش از اين نعمتها برخوردار است. 

)جوادی آملی، تسنيم، ج 1، ص 536(

هُُمْ رَبُّهُمْ بِرحَْمةٍ مِنْهُ وَ رضِْوانٍ وَ جَنَّاتٍ لهم فیها نعیم مقیم )توبه /21(  يُبَشِّ

پس معناى آيه اين م‏ىشود كه: خداى تعالى اين مؤمنين را به رحمتى از خود 
كه از بزرگى قابل اندازه‏گيرى نيست و رضوانى مانند آن و بهشتهاىي كه در آنها 
نعمتهاى پايدار هست، و بهيچ وجه از بين نم‏ىرود، و خود اينان هم بدون اجل 
و تعيين مدت جاودانه در آنها خواهند بود بشارت م‏ىدهد. )طباطبائی، الميزان، 
ج‏9، ص274(خداي سبحان در سوره مباركه حمد، مسئلتِ راه نعمتي‏افتگان 
آنان را معرّفي كرد. )نساء/69(، و در مقابل،  را به ما آموخت و در جاي ديگر 
متمرّدان از طاعت خدا و رسول را نيز اهل گمراهي آشكار دانست: ومن يَعْصِ 
الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً )احزاب/36(، محور صراط مستقيم سيرت و 

سنّت پيامبران و امامان معصوم )عليهم‏السلام( است؛ زيرا هر كس مطيع آنان 
بود در صراط مستقيم است و آن كه از اوامرشان سرپيچي كرد به گمراهي آشكار 

گرفتار شده است. )جوادی آملی، تسنيم، ج1، ص544(

نتیجه ××
نبوّت،  �� پيامبران، صدّيقان، شهيدان و صالحانند كه خداوند نعمت  الهی همان  نعمتی افتگان 

صدق، شهادت و صلاح را به آنان بخشيده و بهترين رفیقان راه مستقيم هستند. )نساء/69(

خداوند نعمت ‏را بر ما تمام كرده است، آنان كه سرگرم نعمت ظاهری شده، بازخواست می  ��
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شوند. )لقمان/20؛ تکاثر/8(

 در قرآن با اینک ه نعمتهای ظاهري مانند مال و فرزندان زينت زندگي دنيا گفته شده، ولی  ��
فقط اختصاص به همین دنیا دارد. )كهف/46؛ شعراء/88(

هرنعمت ىكه خدا ىتعال ىبه انسان م‏ىدهد، نیازی از انسان را برطرف م‏ىسازد، در حال ىكه  ��
خود انسان استحقاق آن را ندارد و طلبكار از خدا ىتعال ىنيست. )هود/9(

ولايت از نعمتهاي معنوي و باطني است. زیرا بدون ولايت همه نعمتها به نقمت تبديل مي‏شود.  ��
)مائده/3(

)آل  �� رها میک ند.  بلاهاي شكننده  از  را  آنان  زیرا  است.  مسلمانان  الهي  نعمتهاي  از  وحدت 
عمران/103(

هر قومی كه نعمت خدا شامل حالشان باشد، بر خدا توكّل می كنند و پيروز ند. )مائده/23( ��

انسان گاهی از طرف خداوندی ا با اخذ نعمتی ا سلب آن امتحان می شود. مؤمن باید در هر حال  ��
همه را از نعمتهای او دانسته وک فران نکند. )فجر/15(

از  �� مندی  بهره  در  نیز  بهشتیان  دارن  تفاوت  توکل  و  ایمان  مراتب  در  مومنان  همانطورک ه 
نعمتهای بهشتی تفاوت دارند.)انسان/17ـ 18؛ انسان/5؛ مطففين/22ـ 28( 

خواسته ما در سوره حمد صراط مستقيم است، راه كساني كه خداي سبحان به آنان نعمتهاي  ��
معنوي عطا كرده است و آن بزرگواران بهترین همراهانند. )فاتحه/7؛ نساء(

منابع و مآخذ××
قرآن کریم
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